
كفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً !

قرآن براي حجت آوردن و دشمنی کردن کافی است! 

يـحاول بـعض الـوهـابـيين تـبريـر مـقولـة صـاحـبهم (حسـبنا كـتاب الله)، 
الــتي أطــلقها بــوجــه ســيد الخــلق (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) عــند إرادة كــتابــة 
الـكتاب الـعاصـم لأمُّـته مـن الـضلال وطـلبه الـصحيفة والـدواة، بـمقايسـته 
بــقول أمــير المؤمــنين عــلي بــن أبــي طــالــب (عــليه الســلام) فــي خــطبة لــه: (.. 

وكفى بالله منتقماً ونصيراً، وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً ..).

از  را  امتش  که  بنویسد  نوشته اي  داشت  قصد  خلق (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  سرور  که  هنگامی 
گمراهی در امان نگه دارد، ورق و قلمی خواست. برخی وهابی ها به قصد توجیه گفتار رفیق شان در 
این  هنگام مبنی بر این که «کتاب خدا براي ما کافی است» (حسبنا کتاب االله)، سخن مزبور را با 
کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (عـليه السـلام) در یکی از خطبه هاي آن حضرت مقایسه می کنند 
که فرمود: «.... و خدا براي انتقام گرفتن از ستمگران کفایت می کند، و قرآن براي حجت آوردن و 

دشمنی کردن، کافی است ....». 

وفــي بــيان الــفارق بــين الــقولــين، وردّ احــتجاج هؤلاء الجهــلة، يــقول 
(عليه السلام):

احمد الحسن (عـليه السـلام) در بیان تفاوت بین این دو گفتار و نیز در پاسخ به احتجاج این جاهلان 
فرمود: 

[ عـمر قـال قـولـه فـي مـقابـل سـنةّ الـرسـول (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، أي أنـه 
قـال (حسـبنا كـتاب الله) فـي مـقام ردّ سـنة الـرسـول وقـول الـرسـول محـمد 
(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم). أمـا قـول الإمـام عـلي (عـليه السـلام) فـهو لـيس هـكذا، بـل 

هـو مـن بـاب مـدح الـقرآن وتـعظيم شـأنـه مـقابـل غـيره، ولـيس لـردِّ غـيره كـما 
فعل عمر ].

«عمر در مقابل سنت پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) این گفتار را بر زبان آورد یعنی وي در مقام 

گفت  پیامبر (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  فرموده ي  و  محمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  حضرت  سنت  رد 



«حسبنا کتاب االله»، ولی سخن امام علی (عـليه السـلام) این گونه نیست بلکه این کلام از باب مدح 
قرآن و بزرگ شماري شأن آن در مقابل غیرش بود و نه براي مردود شمردن غیر آن، آن گونه که 

عمر انجام داد». 
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